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خلأ نویسندگان متخصص در حوزه کودک ما احساس می‌شود

نقل قول

نوشـــتن بـــرای کـــودکان فقط روایـــت یک داســـتان نیســـت، بلکـــه باید از 
طریـــق داســـتان، پیام‌هـــای مهمـــی را منتقـــل کرد کـــه معمـــولاً پیام‌ها به 
راحتـــی به کـــودکان نمی‌رســـد. ایـــن کار نیازمند تخصص اســـت، 
اما متأســـفانه ایـــن تخصص بـــه انـــدازه کافی در کشـــور ما 
جـــدی گرفته نمی‌شـــود. مـــا به‌شـــدت به نویســـندگان 
متخصـــص در حوزه کـــودک نیـــاز داریم و ایـــن خلأ در 
ادبیـــات مـــا احســـاس می‌شـــود. یکـــی از بزرگ‌تریـــن 
مشـــکلات ادبیات مـــا این اســـت کـــه کتاب‌هایمان به 
زبان‌هـــای دیگـــر ترجمه نمی‌شـــوند. در سراســـر دنیا، 
نهادهایی بـــرای معرفی و ترجمه آثار ملی به ســـایر 
زبان‌هـــا وجـــود دارنـــد، اما مـــا در ایـــران چنین 

ســـاختاری نداریم.

صحبت‌های لیلی گلستان با ایبنا

 سووشون
اثر سیمین دانشور

دل آدم عین یک باغچه پر از غنچه است

اگر با محبت غنچه‌‌ها را آب دادی باز می‌شوند

اگر نفرت ورزیدی غنچه‌‌ها پلاسیده‌ می‌شوند.

دیالوگ

نقش انکارنشدنی »عکس« در تولید گفتمان
عکس نیز مانند هر پدیده دیگری در جامعه انســـانی، منوط به تعریف فرهنگی اســـت. بدون 
شـــناخت آن چیزهایی که با مقولـــه عکس پیوند دارند، عکس چیـــز بی‌معنایی خواهد بود. 
چراکه عکس ذاتاً و به‌خودی‌خود واجد معنا نیســـت و معنای خـــود را از وجوه فرهنگی خارج 
از دنیای عکس به‌ دســـت می‌آورد. این تعریف، برای داســـتان و نقاشی هم صادق است. هیچ 
عکس و یا شـــعری ذاتاً نه هوادار اســـت و نه مخالف. بلکه هر شعر و نقاشی و عکس و فیلمی 
صرفاً بازتابنده دنیای هنرمندش در درون بافت فرهنگی اســـت که در آن زیســـت می‌کند و به 
قواعد و اصول نشانه‌شناســـی و نظام اســـطوره‌ای آن آشناست. آلن ســـکولا در نظریه گفتمان 
عکاســـی خود کـــه حدوداً پنج دهه پیش منتشـــر کرد، به این مســـأله پرداختـــه و عکس را در 
قالـــب یک پدیده فرهنگـــی، به گفتمان بـــدل کرده و مباحث تئـــوری مهمـــی را در این زمینه 
مطرح کرده اســـت. می‌خواهم براســـاس آنچه ســـکولا اشـــاره کـــرده، به نظام عکاســـی امروز 

ایـــران، از منظر فرهنگی و در قالب یـــک نظریه گفتمانی نگاهی بیندازم.
عکس‌هـــا در بافت هر فرهنگ، معنای ویـــژه‌ای پیدا می‌کنند. فهم هر عکـــس، بنا به تمرین 
و یادگیـــری روش خوانـــدن تصویر اتفـــاق می‌افتد. هیچ فـــرد و یا فرهنگی بـــدون یادگیری و 
دریافـــت پیـــام تصاویر – عکس، نقاشـــی، فیلم – توانایی تشـــخیص درســـت از ماهیـــت آن را 
ندارد. تصاویر دارای ماهیتی ســـخن‌ورانه نیز هســـتند که مجموعه روابط را در تصویر، تکمیل 
می‌کننـــد و معنا می‌دهند. یعنی همان بافت کـــه در فرهنگ و گفتمان‌های فرهنگی مختلف 
متفاوت‌اند. عکس به گفته ســـکولا، گفته‌ای ناتمام اســـت. پیامی در عکس نهفته اســـت که 
فهم و خوانش آن نیاز به شـــناخت شـــبکه‌ای بیرون از عکس دارد. این شـــبکه معنایی است 
که از نگاه گفتمان‌شناســـی موجب فهم عکس می‌شـــود. هر عکاس، پیام عکاســـانه‌ای دارد 
کـــه ویژه خود اوســـت و در بافـــت فرهنگی و گفتمانـــی تعریف و خوانده می‌شـــود. پس در هر 
جامعه‌ای تا ســـواد بصری یا به تعبیری ســـواد عکاســـانه به وجود نیایـــد، جامعه از فهم عکس 
عاجـــز خواهد بود. به طور کاملاً مشـــخص، شـــبکه معنایی و نظام نشانه‌شـــناختی عکس‌ها 
در هـــر فرهنـــگ، ویژگی‌هـــای منحصربه‌فـــردی دارد که ممکن اســـت در جامعـــه دیگر فهم 
نشـــود. پس اعتقاد به چیزی به نام نظام جهان‌شـــمول نشـــانه‌های تصویری، ادعای چندان 
فاضلانه‌ای نخواهد بود. به بیانی دیگر در فلســـفه فرهنگ هر جامعه، بنا به نظام اســـطوره‌ای 
و نشـــانه‌ای آن جامعه، آیکون‌ها و شـــمایل‌های ویژه هر فرهنـــگ، درون همان بافت فرهنگی 
معنامنـــد می‌شـــود. اگر قائـــل به این موضوع باشـــیم که هـــر عکس متضمـــن مجموعه‌ای از 
اطلاعـــات و ویژگی‌های ارتباطی اســـت که محصـــول فرهنگ‌اند و طی قـــرون متمادی در یک 
اقلیـــم تعیـــن یافته‌اند، لاجرم نظام عکاســـی مـــا در ایران، با نظام عکاســـی مردمانـــی که در 
جنوب آمریکا و یا شـــرق آســـیا زندگی می‌کنند متفـــاوت خواهد بود. البتـــه می‌دانید که عده 
زیادی هم هســـتند کـــه با این نـــگاه مخالف‌اند و معتقدند کـــه عکس‌ها معنایـــی ذاتی دارند 
کـــه در هر جای دنیا فهمیده می‌شـــوند. آنهـــا عکس را بازنمـــودی از جهان واقعـــی می‌دانند 
و عکس را به‌مثابه رســـانه‌ای شـــفاف قلمـــداد می‌کنند کـــه گزاره‌های ارتباطـــی و اطلاعاتی را 
بدون واســـطه منتقل می‌کنند. اما اگر کمـــی به عکس‌های خرده‌فرهنگ‌هـــا دقت کنیم که 
هنـــوز اطلاعات و پیام‌های متنـــی از آنها به جهان صادر نشـــده اســـت، درمی‌یابیم که معنای 
عکس‌هـــای اقلیمی مثلاً از جنوب ایران و یا عشـــایر ایران، برای کســـانی کـــه اطلاعاتی از این 
اقـــوام در اختیار ندارند، قابل فهم نیســـت و دیگران با این عکس‌هـــا ارتباط برقرار نمی‌کنند، 
همان‌طـــور که ما بـــدون اطلاعاتی از نظام نشـــانه‌ای مردمان قبیله‌های بدوی اســـترالیایی و 
آفریقایـــی توان درک جزئیـــات عکس‌های آنهـــا را نداریم. این عکس‌هـــا تفاوت‌های ارتباطی 
و اطلاعاتی فاحشـــی در جزئیـــات دارند که تا از آنها مطلع نباشـــیم، عکس‌ها بـــرای ما پیامی 

نخواهند داشـــت و در شـــکل ناپیام برای مـــا جلوه می‌کنند.

یادداشت

سعید اسلام‌زاده

روزنامه‌نگار و منتقد هنری

رئیـــس جمهـــوری در پیامـــی بـــه آییـــن 
نکوداشـــت ثمینـــه باغچه‌بان، با اشـــاره به 
نقـــش او در پاسداشـــت و ترویـــج میراث 

معنـــوی و فرهنگـــی ایران، نوشـــت:
»استاد فرزانه و فروتن،  سرکار خانم ثمینه 

باغچه‌بان
بـــا نهایـــت افتخـــار و احتـــرام، قـــدردان 

تلاش‌هـــای ماندگار و راهگشـــای شـــما در 
عرصـــه فرهنـــگ ایـــران، ادبیات کـــودک و 

نوجـــوان و آمـــوزش ناشـــنوایان هســـتم.
نقش شـــما در پاسداشـــت و ترویج میراث 
معنـــوی و فرهنگی ایـــران عزیز بـــا تدوین 
داســـتان‌ها و ادبیات عامیانـــه و ترانه‌های 
ایرانـــی، خلق آثار ســـتودنی و شایســـته در 

حـــوزه ادبیات کـــودک و تنظیـــم روش‌های 
نوین و تربیـــت آموزگارانی دلســـوز و کارآمد 
در زمینـــه آموزش ناشـــنوایان، بـــر لوح دل 
و حافظـــه فرهنگـــی ایرانیـــان نشســـته و 

درخشـــیده است.
نام نیک شـــما در کنار نام پـــدر بزرگوارتان 
اســـتاد جبار باغچه‌بان که پیشگام آموزش 

و پرورش کودکان بوده و نخســـتین مدرسه 
ناشـــنوایان را بنیـــان نهاد، همچنـــان برای 
ایـــران راه خواهـــد گشـــود و به نســـل‌های 
آینـــده تـــوان خواهـــد بخشـــید. از درگاه 
خداونـــد مهربان ســـامتی مـــدام، توفیق 
مـــداوم و اســـتمرار تلاش‌هـــای شـــما را 

مســـألت دارم.«

پیام رئیس جمهوری به آیین نکوداشت ثمینه باغچه‌بان

ادبیات کودک مدیون آموزگاری شماست

 120 ساله شوی بانو

ثمینه باغچه‌بان 
با بهره‌گیری از 

ظرفیت‌های 
فرهنگی، فولکلور 

و سنت‌های 
بومی، مفاهیم 

ارزشمند انسانی 
را به زبان 

کودکانه و در 
عین حال پرمغز، 

به نسل‌های 
مختلف منتقل 

کرد

کنشگری هوشمند و مؤثر
ســـخنرانی کوتـــاه منوچهـــر اکبرلـــو، 
نویســـنده و پژوهشـــگر تئاتـــر آغازگـــر 
این مراســـم بود کـــه بـــه میزبانی خانه 
اندیشـــمندان علـــوم انســـانی برگـــزار 
شـــد؛ بعـــد از آن علی ربیعی، دســـتیار 
رئیس‌جمهـــوری در امـــور اجتماعـــی 
بـــا تأکید بـــر اینکـــه بـــه نمایندگـــی از 
انجمـــن ایرانـــی مطالعـــات فرهنگی و 
ارتباطات در مراســـم بزرگداشـــت این 
چهره‌هـــای ماندگار فرهنـــگ و آموزش 
کشـــورمان حضـــور پیـــدا کرده اســـت 
گفـــت: »برگـــزاری ایـــن مراســـم، ادای 
احترام اســـت بـــه بانویی کـــه نه‌تنها در 
حوزه آموزش و پـــرورش کودکان، بلکه 
در عمق فرهنگ شفاهی، ادبیات عامه 
و جریان‌سازی فرهنگی در ایران معاصر 
نقشـــی ماندگار داشـــته است. بخشی 
از مانـــدگاری و پویایی ســـرزمین ایران، 
مرهـــون انســـان‌های بزرگی اســـت که 
خالق آثار جاودانه ادبی، هنری و علمی 
بوده‌انـــد. برخی از این انســـان‌ها، خود 
به‌تنهایی یـــک روایت زنـــده از زندگی، 
فرهنگ و هویت ایرانی هســـتند؛ فراتر 
از یـــک نام، به‌مانند نهـــادی ماندگار در 
بســـتر جامعه عمل می‌کنند؛ همچون 

خانـــواده باغچه‌بان.«
او ادامه داد: »وقتـــی نام »باغچه‌بان« را 
می‌شـــنویم، بی‌درنگ ذهنمـــان به یاد 
بنیان‌گذار اولین مدرســـه ناشـــنوایان 
می‌افتـــد. اما در ســـایه آن نـــام بزرگ، 
شـــخصیتی مســـتقل، خلاق، متعهد و 
تأثیرگذار نیز شـــکل گرفت که راه خود 
را با اندیشه و عمل، از دل تاریخ معاصر 
ما گشـــود: خانم ثمینـــه باغچه‌بان. او 
زنی اســـت کـــه نه در حاشـــیه نـــام پدر 
یـــا همســـر، بلکـــه با تکیـــه بـــر دانش، 
تعهد و عشـــق به فرهنگ و آموزش، به 
عنوان یکی از چهره‌های درخشـــان در 
حوزه آمـــوزش کودکان، بویـــژه کودکان 
کم‌شـــنوا و ناشـــنوا، شـــناخته شـــد. او 
با کنشـــگری هوشـــمندانه و رویکردی 
انســـانی، توانســـت ســـهمی بـــزرگ در 
توســـعه آمـــوزش و ارتقـــای آگاهـــی در 

جامعه ایفـــا کند.«
ربیعـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه نگاهـــی 
شـــاعرانه و عمیق بر جای جای زندگی 
گفـــت:  می‌زنـــد،  مـــوج  باغچه‌بـــان 
»ثمینـــه باغچه‌بـــان بـــا بهره‌گیـــری از 
ظرفیت‌هـــای فرهنگـــی، فولکلـــور و 
ســـنت‌های بومی، مفاهیم ارزشـــمند 
انســـانی را به زبـــان کودکانـــه و در عین 
حـــال پرمغـــز، بـــه نســـل‌های مختلف 
منتقـــل کرد. او نشـــان داد کـــه ادبیات 
کـــودک، نـــه ســـرگرمی صـــرف، بلکـــه 
ابزاری برای تربیـــت عاطفی، اجتماعی 
و فرهنگی نسل آینده است. در بررسی 
مســـیر زندگـــی و فعالیت‌هـــای ثمینه 
باغچه‌بان، شـــاید هیچ واژه‌ای به‌اندازه 
»تعهد« شایسته وصف او نباشد؛ تعهد 
بـــه کـــودک، به آمـــوزش، بـــه جامعه، و 
بـــه آینـــده. او الگویی شـــد بـــرای زنانی 
که خواســـتند در عرصه‌هـــای گوناگون 
اجتماعـــی و فرهنگـــی، ســـهمی فعال 

داشـــته باشند.«

پیوند دهنده فرهنگ و ادبیات 
کودک و آموزش

 ربیعی در بخش دیگری از ســـخنان خود 
بـــا تأکیـــد بـــر آن کـــه ثمینـــه باغچه‌بان، 
نـــه تنهـــا در ســـاختارهای رســـمی، بلکه 
از طریـــق فرهنگ و ادبیات غیررســـمی، 
ذهن‌هـــا را بیـــدار کـــرد، افـــزود: »از او 
می‌توان به‌عنوان »مـــادری برای جامعه« 
و حتـــی »مـــادری برای ایـــران« یـــاد کرد؛ 
زنـــی کـــه تربیـــت را از خانه آغاز کـــرد و تا 
گســـتره‌های ملـــی و علمـــی گســـترش 
داد. تأثیـــرات ثمینـــه باغچه‌بـــان تنها به 
نســـل هـــم‌دوره‌اش محدود نمانـــد. آثار، 
اندیشـــه‌ها و روش‌هـــای تربیتـــی او تـــا 
امروز الهام‌بخش فعـــالان حوزه آموزش، 
ارتباطـــات بین‌فرهنگـــی و ادبیات کودک 
بوده‌اند. او با ایجـــاد پیوند میان فرهنگ 
عامـــه و آموزش رســـمی، بســـتری فراهم 
کـــرد کـــه در آن کـــودک بتواند بـــا هویتی 
ریشـــه‌دار، اما خلاق و مدرن، رشد کند.«
بـــه گفتـــه ربیعـــی، باغچه‌بـــان یکـــی از 
اولین زنانی اســـت که نشـــان داد چگونه 
می‌توان از دل ســـنت، به‌ســـوی نوگرایی 
گام برداشـــت و چگونـــه می‌تـــوان صدای 
کـــودک و ناشـــنوا را به صحنـــه ارتباطات 
اجتماعـــی آورد. او ادامـــه داد: »ثمینـــه 
باغچه‌بان نه‌فقـــط یک آمـــوزگار، که یک 
کنشـــگر فرهنگی، و پیشـــگام در عدالت 
آموزشـــی و ارتباطی به شمار می‌رود. او در 
روزگار خویش پیشـــتاز بود؛ پیشتازی که 
در زمان خـــود، برای زنی بـــا دغدغه‌های 
فرهنگی و اجتماعی، مســـیری دشوار اما 
روشـــن بود. مدیریت، آمـــوزش، نگارش، 
ترجمه، مشـــارکت در راه‌اندازی نهادهای 
تخصصی برای ناشـــنوایان، همـــه و همه 
گواهی اســـت بر نبوغ، پشـــتکار و عشـــق 

او بـــه خدمت.«
پایـــان بخـــش گفته‌هـــای ربیعـــی بـــه 
مســـئولیتی اختصـــاص یافـــت کـــه در 
مواجهـــه بـــا ســـال‌ها خدمـــات علمی و 
فرهنگـــی او برعهـــده همگان اســـت. او 
گفـــت: »ثمره ایـــن تلاش‌ها، نـــه فقط در 
دســـتاوردهای علمی و فرهنگی او، بلکه 
در تأثیـــری اســـت کـــه بـــر جـــان و ذهن 
نســـل‌ها گذاشـــت. ذهن‌هایـــی کـــه به 
یاری اندیشـــه‌های او، با مفهوم انسانیت، 
مشارکت و خلاقیت آشـــنا شدند. امروز، 
گردهمایی ما تنها پاسداشـــت گذشـــته 
نیســـت، بلکه یادآور مســـئولیت ما برای 
ادامه دادن مســـیر اوســـت؛ مســـیری که 
با عشـــق بـــه کـــودک، تعهد بـــه جامعه و 
احترام به فرهنگ بومی آغاز شـــد. باشد 
که نـــام و یاد ثمینـــه باغچه‌بان، همچون 
فانوســـی در راه تربیت و فرهنگ این مرز 
و بوم بدرخشـــد، و ســـایه پرعزت او بر سر 

فرزنـــدان ایران‌زمیـــن، مســـتدام باد.«
جامعه قدردان بزرگان است

مریـــم پیرنظـــر، فرزند ثمینـــه باغچه‌بان 
با قدردانی از برگزارکنندگان این مراســـم 
گفـــت: »متأســـفانه شـــب گذشـــته بـــه 
اطلاع من رســـید که یکـــی از کارگردانان 
و تهیه‌کننـــدگان فیلم ثمینـــه باغچه‌بان 
اجازه پخش این فیلـــم را پس گرفته‌اند و 
نمی‌توانیم فیلم را مشاهده کنیم و خیلی 
متأســـفم چون مادرم خیلی چشم به راه 

ایـــن مراســـم و دیـــدن این فیلـــم در این 
جمع بود. ایـــن فیلم با همـــکاری ثمینه 
باغچه‌بان تهیه شـــده بود و ایشـــان حق 
ایـــن را داشـــتند کـــه ایـــن فیلـــم را با هم 
ببینیـــم.« فاطمه مهاجرانی، ســـخنگوی 
دولـــت نیز بـــا ابـــراز خرســـندی‌ از حضور 
در گرامیداشـــت ثمینه باغچه‌بان گفت: 
»افتخار دارم که برای گرامیداشـــت مقام 
یک معلم در جمع شـــما باشم. بعضی از 
فامیلی‌ها بامســـما اســـت و خـــود باغچه 
به جهت فضایی که برای رشـــد و تربیت 
گیاهـــان فراهـــم می‌کنـــد محیط رشـــد 
اســـت و باغچه‌بـــان محیط را برای رشـــد 
فراهم می‌کنـــد و این همان کاری اســـت 
کـــه ایـــن خانـــواده بـــرای آمـــوزش ایران 
زمین کرد. مـــن فکر می‌کنـــم وجود این 
فامیلـــی از ســـر اتفـــاق نبـــوده که از ســـر 
حکمت بوده اســـت. از ایـــن فرصتی که 
پیش آمده بسیار خوشـــحالم و مراسمی 
از ایـــن دســـت در کشـــور مـــا بایـــد تکرار 
شـــود، نه اینکه این عزیـــزان نیازمند این 
گرامیداشـــت‌ها باشند بلکه از این جهت 
برگـــزاری این مراســـم‌ها مهم اســـت که 
ما بایـــد یـــاد بگیریـــم و آنها هـــم بدانند 
که جامعه قدردان آنهاســـت.« او ســـپس 
به قرائـــت پیـــام رئیس‌جمهـــوری از این 
بانوی پرافتخار پرداخت.)متن پیام بالای 

همیـــن صفحه آمده اســـت.(
بعـــد از قرائت پیـــام رئیس‌جمهـــوری در 
تجلیل از ثمینه باغچه‌بان، سارا کریمان 
سازنده مستند ثمینه باغچه‌بان نیز روی 
صحنه حاضر شـــد و گفـــت: »من خیلی 
منتظـــر امـــروز بودم و دوســـت داشـــتم 
که امـــروز فیلـــم بـــه نمایـــش دربیاید و 
همان‌طـــور کـــه خانـــم پیرنظـــر توضیح 
دادنـــد ایـــن امکان میســـر نشـــد. فرآیند 
ســـاخت فیلـــم این‌گونـــه بـــود کـــه من 
دائم در اندیشـــه زنان بزرگ ایران بودم و 
خدمت نوش‌آفرین انصاری رســـیدم که 
پیشـــنهاد دادند ســـراغ ثمینه باغچه‌بان 
بروم و وقتی من و همکارم با ایشـــان آشنا 
شـــدیم، دیدیم که این خانـــواده‌ جهانی 
هســـتند که به سختی توانســـتیم در ۵۳ 

دقیقـــه این جهـــان را بگنجانیم.«

جهان باغچه‌بان‌ها سراسر زیبایی و 
آموختن است

او ادامـــه داد: »آقـــای فریـــدزاده خیلـــی 
باســـخاوت و مهربانـــی مجوز مـــا را صادر 

گزارش

گروه فرهنگی

مراســـم گرامیداشـــت ثمینه باغچه‌بان با 
حضور جمعی از شـــخصیت‌های فرهنگی 
و سیاســـی برگزار شـــد؛ معلم و نویســـنده‌‌ 
98 ســـاله کـــه همچـــون پـــدرش، جبـــار 
باغچه‌بـــان عمـــر و 8 دهـــه از زندگی‌اش را 
بـــه پای عشـــق و علاقـــه‌‌‌ای تمام نشـــدنی 
بـــه کـــودکان و نوجوانـــان ایـــن ســـرزمین 
گذاشـــت. »پـــل کوچـــک چوبـــی« عنوان 
یکی از کتاب‌های این نویســـنده اســـت که 
بـــه فهرســـت برگزیده‌های شـــورای کتاب 
کودک راه یافته‌. او مصداقی از این ســـخن 
ماندگار توران پیرهادی اســـت که غم بزرگ 
را به کار بزرگ تبدیل کنیم. در این مراســـم 
پیام رئیس‌جمهوری در تجلیل از خدمات 
این چهره ماندگار در ترویج میراث معنوی 

و فرهنگی کشـــورمان نیز قرائت شـــد.

کردند و بـــرای من این تجربـــه‌ای بود که 
خیلـــی قوی‌تـــر و بزرگ‌تر شـــدم و فرآیند 
ســـاخت ایـــن فیلـــم تقریباً ســـه ســـال 
طول کشـــید و این خانـــواده بســـیاری از 
راش‌هایـــی کـــه در اختیار بقیه نیســـت 
را در اختیـــار مـــا قـــرار دادند. مـــن به آن 
هدفی که داشـــتم در ســـاخت این فیلم 
رســـیدم. کاش بـــه جـــای ترویـــج حـــب 
و بغـــض بـــه ســـخاوت فکـــر می‌کردیم و 
بـــا ســـخاوت رفتـــار می‌کردیـــم. جهـــان 
باغچه‌بان‌هـــا جهان زیبایـــی، آموختن و 
جهان رشـــد اســـت و خیلـــی منتظر این 
روز بـــودم که به لطف وزارت ارشـــاد مجوز 
ســـریع صادر شـــد و متأســـفانه شـــریک 
فیلـــم ایـــن اجـــازه را ندادنـــد و مـــن هم 
به لحـــاظ قانونی اجـــازه پخـــش فیلم را 
ندارم.« ســـالار قاســـمی رئیس ســـازمان 
آمـــوزش و پرورش اســـتثنایی کشـــور نیز 
در سخنانی گفت: »نه فقط خود مرحوم 
باغچه‌بان بلکه ثمینـــه باغچه‌بان گام به 
گام همواره در کنار پدرشـــان برای آموزش 
فرزنـــدان این ســـرزمین تـــاش کردند. 
آقـــای جبـــار باغچه‌بـــان در ســـال ۱۳۰۳ 
دنیای ســـکوت ناشـــنوایان را شکست و 
من یک روز در مصاحبه تلویزیونی عرض 
کردم کـــه مرحوم باغچه‌بـــان با همراهی 
فرزندانشـــان بدون تأســـی به تجربیات 
کشـــورهای دیگر برای آمـــوزش کودکان و 
ناشـــنوایان کار بدیـــع و بزرگـــی کرد. من 
مژده می‌دهم که ما بنـــا داریم در تبریز یا 
در تهران موزه فرهنـــگ و آموزش مرحوم 
باغچه‌بـــان را ایجاد کنیم. مـــا در آموزش 
و پـــرورش اســـتثنایی 10 هـــزار دانش‌آموز 
ناشـــنوا داریم و هنوز نتوانســـتیم بهتر از 
الفبایـــی که مرحـــوم باغچه‌بان نوشـــته 
اســـت الفبای دیگری بدیل و بروز کنیم. 
بنـــده بـــا همه وجـــود بـــا عنایـــت وزیر و 
دولت تـــاش می‌کنیم همه ایـــن ذخایر 
و گنجینه‌هـــای بزرگ را پـــاس بداریم.« از 
آنجایی که بخش مهمـــی از فعالیت‌های 
ثمینـــه باغچه‌بـــان بـــه ناشـــنوایان تعلق 
یافتـــه، در بخش دیگری از این مراســـم، 
رئیـــس انجمن ملی بـــا زبان اشـــاره روی 
صحنه حاضر شـــد و با زبان اشـــاره گفت: 
»می‌خواهم دربـــاره خاطراتـــم به صورت 
خلاصه توضیح دهم، سال 1337، وقتی 
هفـــت ســـالم بـــود در میدان فردوســـی 
درس خوانـــدم و معلمم جبار باغچه‌بان 
و ثمینـــه باغچه‌بـــان بودنـــد و از ایشـــان 
بســـیار یاد گرفتم. جبار باغچه‌بان ســـال 
۱۳۱۲ بنیانگذار بنیاد آموزش ناشـــنوایان 
بود. ســـال ۱۳۴۴ خانم ثمینه باغچه‌بان 
ریاســـت این مدرســـه را بر عهده داشتند 
و تـــا ســـال ۱۳۵۷- ۱۳۵۸ مســـئولیت را 
برعهـــده گرفتند و خیلی بـــرای بچه‌های 
ناشـــنوا زحمت کشـــیدند و در ســـازمان 
رفاه ناشـــنوایان هـــم کار می‌کردنـــد و در 
آنجا کارگاه‌هایی مثل نجاری، خیاطی و... 
برگزار می‌کردند، زحمت زیادی کشیدند 
و در شـــهرهای مختلـــف مدرســـه‌های 
ناشـــنوایان را بـــه همـــراه ســـازمان رفـــاه 
ناشـــنوایان گســـترش دادند. من از جبار 
باغچه‌بان و ثمینه خانـــم کار را یاد گرفتم 
و ادامه دادم و شما هم ناامید نشوید و راه 
ثمینه و جبار باغچه‌بـــان را ادامه دهید.«

نقش باغچه‌بان‌ها در تاریخ تعلیم 
و تربیت کشور

افســـانه صادقی مدیرعامل شـــبکه ملی 
ناشـــنوایان نیـــز از دیگر ســـخنرانان این 
مراســـم بـــود که گفـــت: »خانـــم ثمینه 
باغچه‌بـــان اولیـــن کســـی بودنـــد کـــه 
رشـــته شنوایی‌شناســـی را وارد دانشگاه 
کردند که واقعاً کار فوق‌العاده‌ای اســـت. 
عـــاوه بر خانـــم باغچه‌بـــان می‌خواهم 
از دو نفـــر دیگر هـــم تقدیر کنـــم، خانم 
دکتر مهاجرانی اولین ســـخنگوی دولت 
تاریـــخ ایران هســـتند که مترجـــم زبان 
اشـــاره دارند و آقـــای ربیعی هـــم در این 
دولـــت و دولت‌هـــای پیشـــین زحمات 
بســـیاری کشـــیدند و من بـــه نمایندگی 
از ناشـــنوایان یـــک لوح تقدیـــر خدمت 
خانم باغچه‌بـــان و آقای ربیعـــی و خانم 

مهاجرانـــی تقدیـــم می‌کنم.«
نوش‌آفرین انصاری، دبیر شـــورای کتاب 
کـــودک هـــم بـــا تجلیـــل از برپایـــی این 
مراســـم گفـــت: »جلســـه‌ای مالامـــال از 
احســـاس و خاطره اســـت و صحبت در 
چنین فضایی آســـان نیست. من شاید 
به عنـــوان قدیمی‌ترین دوســـت ثمینه 
خانم بایـــد چند کلمه‌ای خدمت شـــما 
عـــرض کنم. در ســـال ۱۳۴۱ یـــا ۱۳۴۲ در 
شـــورای کتاب کـــودک با ایشـــان آشـــنا 
شـــدم، این آشـــنایی به دوستی انجامید 
و این دوســـتی تا امروز ادامه داشـــته و ما 
مرتـــب با هـــم مکاتبه داشـــتیم و به هم 
زیـــاد نزدیـــک بودیـــم و زمانی کـــه مریم 
پیرنظر اشـــاره کردند که مـــادر می‌گوید 
دوســـت دارم به ایـــران برگردم، بســـیار 
خوشـــحال شـــدم و خدمتشـــان عرض 
کـــردم جای شـــما ایـــران اســـت. من به 
واســـطه کارم با زنانی آشـــنا شـــده بودم 
کـــه افراد ویژ‌ه‌ای هســـتند و بـــه هر حال 
فهرســـتی فراهم آمد و خوشحالم که در 
این ســـال‌ها که در خدمت ثمینه خانم 
و خانـــم پیرنظـــر بـــودم دریچـــه‌ای برای 
آشـــنایی ایشـــان با ایران پـــس از چهل 
ســـال بودم و هر بار این آشـــنایی باعث 

ســـربلندی من بود.«

ثمینه و نام ارجمند »رشدیه«
ســـید جـــواد حســـینی رئیس ســـازمان 
بهزیستی نیز به عنوان آخرین سخنران 
مراســـم گفـــت: »رشـــدیه نام مقدســـی 
اســـت کـــه تعلیـــم و تربیت این کشـــور 
ســـخت بـــه او مدیـــون اســـت، جبـــار 
باغچه‌بـــان چـــه زیبـــا نـــام باغچه‌بـــان 
را بـــرای خـــود برگزیـــد، او وقتـــی اولین 
مدرسه ناشـــنوایان را در تبریز راه‌اندازی 
کـــرد ایـــن اســـم را برگزیـــد. باغچه‌بان 
همیشـــه برای مـــن نامی مقـــدس بوده 
و تاریـــخ تعلیـــم و تربیـــت ایـــن کشـــور 
خیلی ســـخت به او مدیون است. ثمینه 
باغچه‌بان در زمان حیـــات پدر همراه او 
بـــود و پس او راه پـــدر را به نیکویی ادامه 
داد و در حـــوزه بهزیســـتی هـــم زحمات 

بســـیاری کشید.«
ثمینه باغچه‌بان در حالی که ســـخنرانی 
خود را با اشـــعاری از ســـعدی و مولانا آغاز 
کرد، گفت: »ما شـــاعران بسیاری داریم 
که هنوز نـــام‌آور نشـــده‌اند و امیـــدوارم 
هر کســـی هر هنـــری دارد فرصـــت آن را 
داشـــته باشـــد که هنـــرش را عرضه کند 
و ایـــن بزرگ‌تریـــن پاداشـــی اســـت که 
یـــک هنرمنـــد می‌تواند داشـــته باشـــد. 
من ســـعادت این را داشـــتم که همســـر 
هوشـــنگ پیرنظـــر باشـــم و از او دختر و 
پســـری مثـــل ســـهراب پیرنظـــر و مریم 
پیرنظر داشـــته باشـــم و من در زیر سایه 
مریم هســـتم. من عمرم را بر سر عشق 
و علاقـــه بـــه ناشـــنوایان گذاشـــتم و اگر 
دوباره این فرصت را داشته باشم همین 
راه را خواهـــم رفـــت. از آقای پزشـــکیان 
تشـــکر می‌کنم که پشـــتیبان آموزشگاه 

باغچه‌بـــان بودند.«
در بخـــش پایانی این مراســـم زهرا بهروز 
آذر بـــه نمایندگـــی از دولـــت و از طـــرف 
رئیس‌جمهـــوری لوحـــی را بـــه ثمینـــه 
باغچه‌بـــان اهدا کـــرد. پـــس از آن علی 
ربیعـــی دســـتیار رئیس‌جمهـــور در امور 
اجتماعی، جواد حسینی، سالار قاسمی 
و دیگـــر افـــراد از نهادهـــای مختلف نیز 
با اهـــدای هدایـــا و لوح تقدیـــر از ثمینه 

باغچه‌بـــان تقدیـــر کردند.

 مراسم نکوداشت ثمینه باغچه‌بان
برگزار شد


